
ةِ بنِ الحَسَنِ صَلوَاتکَُ عَلیَهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السِّاعَةِ وَف ی کُلِِّ ساعَةٍ وَلِیًّا بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کُن لِوَلِیِِّکَ الحُجَّ

ِّعَهُ فیها طَ  ویلًً، اللِّهُمَّ صَلِِّ عَلىَ فاطِمَةَ وَأبیها وَبعَلِها وَبنَیها وَحافظًِا وَقائِداً وَناصِرًا وَدلَیلًً وَعَینًا حَتِّى تسُکِنَهُ أرضَکَ طَوعًا وَتمَُتِ

مانند وَعَددََ ما أحَاطَ بِهِ عِلمُک. عرض ادب و سلًم دارم محضر برادران و خواهران مؤمن؛ ایِّام سوگ شهادت بانوی بی

ه صِدِّیقۀ کبری فاطمۀ زهرا سلًمتاریخ اسلًم، حضرت امُِّ  گویم و از خدای کریم مسئلت دارم که نام ت میعلیها را تسلیاللهالأئمِّ

البلًغه نهج ۱۷۴گفتارهای پیشین از خطبۀ مان را در دنیا و آخرت در زمرۀ محبِّان ایشان ثبت فرماید. در پیما و خاندان

 دهد، هدایتگریگری است که هرگز فریب نمیگفتیم که محورش سفارش به قرآن و ستایش قرآن است: این کتاب، نصیحت

زیادتی یا »که با کس با قرآن همنشین نشد مگر آنگوید؛ هیچسازد، و سخنگویی است که دروغ نمیاست که گمراه نمی

قرآن غِنا نیست اش پدید آمد. بدانید که بیاز آن برخاست: یا فزونی در هدایت یافت، یا کاستی در کوردلی و نابینایی« نقصانی

ارد و خود را فقیر بیندیشد، ناسپاسی نعمت خدا کرده است. درمان دردهایتان را از قرآن و با قرآن فاقه نیست؛ هر که قرآن د

ها به آن پناه برید؛ در این کتاب شفای چهار بیماری بزرگ بشر است: کفر، نفاق، سرکشی و گمراهی بجویید و در گرفتاری

لُ مِنَ القرُآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنینَ(. ب قرار دهید )وَابْتغَوا إِلیَهِ  )وَننَُزِِّ با قرآن خدا را بخوانید و آن را وسیلهٔ تقرِّ

الوَسیلَةَ(. مبادا قرآن را وسیلۀ کسب و نام و سوداگری کنید؛ هدف از تلًوت و تعلیم، جلب محبت خداست نه جلب خلق. هیچ 

شود و گواهی است که شفاعتش پذیرفته می کند. قرآن در قیامت شفیعیای چون قرآن بندگان را به خدا نزدیک نمیوسیله

گردد؛ هر که را قرآن شفاعت کند، مقبول درگاه خواهد بود، و هر که را نکوهش کند، همگان نکوهش است که تصدیق می

؛ پس «کِشتگرانِ قرآن»آید: همۀ دروگران به محصول عمل خویش گرفتارند مگر کنند. آن روز ندا میقرآن را تصدیق می

ها ان و پیروان قرآن باشید، با نور قرآن راه خدا را بجویید، قرآن را پنددهندۀ راستگوی جان خویش برگزینید، رأیاز کشتگر

کش قرآن عرضه کنید؛ هرچه موافق قرآن است بپذیرید و هرچه مخالف است رها کنید )قَدْ ترََکْتُ و نظرهایتان را بر خط

السلًم فرمودند: بیت علیهموا بعَدی: کِتابَ اللهِ وَعِترَتی، لَنْ یفَْترَِقا حَتِّى یَرِدا عَلَیَّ الحَوضَ(. اهلفیکُم ما إن تمََسَّکْتمُ بِهِ لَنْ تضَِلِّ 

سولَ وَأوُلِی الأمَ رِ سخن ما را با قرآن بسنجید؛ اگر سازگار بود بگیرید و اگر نبود به دیوار بزنید )أطَیعوُا اللهَ وَأطَیعوُا الرَّ

که پروردگار رحمت آورد دهد مگر آنگاه، قرآن است؛ نفسْ پیوسته به بدی فرمان مین تهذیب نفس نیز تکیهمِنْکُم(. در میدا

ارَةٌ بِالسِّوءِ إلِِّّ ما رَحِمَ رَبِّی(، و بالّترین مظهر این رحمت، حقایق قرآنی است. سپس امیرالمؤمنین عل السلًم یه)إِنَّ النَّفْسَ لَأمَِّ

برَ »کنند: البلًغه اشاره میای نهجگربه بخشی از ادبیات عمل العَمَلَ العمََلَ، ثمَُّ النِِّهایَةَ النِِّهایَةَ، وَالإستقِامَةَ الإستقِامَةَ، ثمَُّ الصَّ

برَ، وَالوَرَعَ  رساندن کار، استقامت، صبر، و ورع. کار میزان الهی است )فمََن یَعمَلْ مِثقالَ پایانپنج رکنِ راه: کار، به«. الصَّ

ةٍ  ا یَرَه؛ وَأنَْ لیَسَ لِلِإنسانِ إلِِّّ ما سَعی وَأنََّ سَعْیَهُ سَوفَ یرُی(.ذرَِّ ةٍ شَرًّ ا تنها   خَیرًا یَرَه وَمَن یَعمَلْ مِثقالَ ذرَِّ بالّ « عمل صالح»امِّ

الِحُ یَرفعَهُُ( و قبولی عمل شروطی دارد )إنَِّ می یِِّبُ وَالعمََلُ الصِّ ما یتَقَبََّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقینَ(. که رود )إِلیَهِ یَصعَدُ الکَلِمُ الطَّ

که تلًششان تباه شده است )قلُْ هَلْ ننُبَِِّئکُُمْ بِالأخَْسَرینَ أعَْمالًّ کنند و حال آنپندارند کار نیک میزیانکارترینان آنانند که می

ام کرد؛ آفت مزمن جامعه، کارهای کار را کسی کرد که تم«: نهایت»دوم، (. ۱۰۳-۱۰۴؛ الکهف …الَّذینَ ضَلَّ سَعْیهُُمْ 

راهِ هدفْ موانع دارد؛ مؤمن چون کوه استوار است؛ با پایداری، نصرت الهی رقم «: استقامت»تمام است. سوم، نیمه

ها جاذبهداری مسیر در برابر نگه«: صبر»چهارم، (. ۱۱۲خورد )وَکانَ حَقًّا عَلیَنا نَصرُ المُؤمِنینَ؛ فَاستقَِم کَما أمُِرتَ؛ هود می

ها؛ صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر بر مصیبت؛ نسبت صبر به ایمان همچون نسبت سر به تن است؛ و دافعه

«: ورع»جان است )وَجُزوا بمِا صَبَروا جَنَّةً وَحَریرًا؛ وَسَلًمٌ عَلیَکُم بمِا صَبَرتمُ فنَعِْمَ عُقبَی الدِّار(. پنجم، صبر، ایمان بیبی



شود. و بدانید که نه فقط ترک گناه، که دورایستادن از حاشیهٔ گناه؛ راه بندگی جز با ورع هموار نمی از تقوا؛فراتر  ایمرتبه

ها ها و علًئم راه هست، پس به نشانهبرای شما نهایتی معیِّن است، پس در راه نمانید و به مقصد برسید؛ برای شما نشانه

دِ اهلِ عمل و ورع. در پایان، به بهانۀ این ایِّام، کلًمی کوتاه در تمسِّک کنید؛ اسلًمْ غایتی روشن دارد: ساختن  انسانِ موحِّ

بیت قرار وآله او را محور معرفی اهلعلیهاللهشأن صدیقۀ طاهره علیهاالسلًم: حقیقت فاطمه حقیقتی است که رسول خدا صلی

؛ «إِنَّ اللهَ یَرضی لِرِضا فاطِمَةَ وَیغَضَبُ لِغَضَبهِا»مود: داد؛ در حدیث کِساء، تعریفْ با نام فاطمه است. پیامبر دربارهٔ ایشان فر

عَلِیٌّ مَعَ الحَقِِّ »السلًم نیز فرمود: رضای خدا تابع رضای فاطمه است و غضب خدا تابع غضب او. و دربارهٔ علی علیه

سنخ: کتابِ ناطق، و دو انسانِ قرآنی. د؛ سه معجزۀ همان، و این هر دو در امتدادِ قرآن«وَالحَقُّ مَعَ عَلِیٍِّ یَدورُ مَعَهُ حَیثُ ما دار

؛ راهِ رسیدن، همین پنج رکن است: (۶)الإنشقاق « یا أیُّهَا الِإنسانُ إنَِّکَ کادِحٌ إِلی رَبِِّکَ کَدحًا فمَُلًقیهِ »پیام وحی این است: 

ل فرجهم، و ارزقنا توفیقَ التلًوةِ والعملِ بالقرآن، عمل، اتمام، استقامت، صبر، ورع. اللهم صلِّ علی محمدٍ وآل محمد وعجِّ
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